
لابی‌گر و پرنفوذ مثل محمدرضا باهنر

رمزگشایی از تحرکات انتخاباتی 
»کارگردان اردوگاه اصولگرایان«

به لابی‌های پرقدرت و تاثیرگذار بودن معروف است؛ 
دبیرکل همیشگی جامعه اسلامی مهندسین؛ محمدرضا 
باهنر. کمتر می‌شود که او حاشیه داشته باشد، علاقه‌ای به 
پست‌های دولتی ندارد و ترجیحش ایفای نقش در سازماندهی 
اصولگرایان همسو است برای رویدادهای سیاسی. باهنر از 
جمله استخوان خردکرده‌های اصولگرایان به‌شمار می‌رود، 
از همان‌هایی که نسل جدید اصولگرایان علاقه چندانی به 
آنها ندارند و این طیف را مسامحه‌گر می‌دانند و با ارفاق، 

انقلابی‌های بازنشسته.
 

   رمزگشایی از فعالیت‌های انتخاباتی باهنر
این چهره اصولگرا که ۱۲ سال نایب‌رئیس مجلس بوده 
و به نوعی دست راست علی لاریجانی، این روزها با نزدیک 
شدن به موعد انتخابات مجلس دوازدهم، به‌طرز چشمگیر 
و محسوسی فعال شده و هر چند روز یکبار، از تریبون 
رسانه‌ها دیده می‌شود. سخنانی که اخیرا بیان کرده را باید 
در راستای فعالیت‌های انتخاباتی دانست، فعالیت‌هایی که 
اوج آن، نام‌نویسی خودش در مرحله پیش ثبت‌نام نامزدی 
برای انتخابات مجلس دوازدهم بود. او که معتقد بود علاقه 
دارد در قامت کارگردان ایفای نقش کند تا بازیگر، گویا فضای 
انتخابات پیش رو، او را مجبور کرده هم کارگردان باشد و هم 
بازیگر. آنگونه که مواضع اعلامی اخیر باهنر نشان می‌دهد، 
او در حال رایزنی و لابی با جریان‌های مختلف سیاسی از 
اصلاح‌طلب گرفته تا اصولگراست؛ او خودش گفته که در 
مقطع پیش ثبت‌نام برای انتخابات مجلس دوازدهم، »من با 
خیلی از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان و معتدلین صحبت کردم 

و گفتم بروید پیش ثبت‌نام انجام دهید.«

   لابی‌های پرنفوذ آقای لابی‌گر
باهنر بابت آنکه با اکثر گروه‌های سیاسی نشست و 
برخاست دارد، یکی از چهره‌های معتمد در میان سیاسیون 
است. از سوی دیگر، ۱۲ سال نایب‌رئیسی مجلس و ارتباط 
داشتن با نمایندگان سه دوره پارلمان، باعث شده تا بخشی 
از نمایندگان ادوار نیز پشت‌سر او بایستند. او از چنان لابی 
پرنفوذی برخوردار است که در سال ۱۳۸۲ وقتی وزارت 
اطلاعات دولت خاتمی، صلاحیت محمود احمدی‌نژاد برای 
شهرداری تهران را تایید نمی‌کرد، توانست وزرای اطلاعات و 

کشور را برای تایید او متقاعد کند.

   باهنر نگران چیست؟
باهنر اما این روزها بیشتر نگران تشتت‌های موجود در 
اردوگاه اصولگرایی است؛ او در مصاحبه اخیرش با »تسنیم«، 
گفته که »من نسبت به تفرقه در جریان اصولگرا کمی بیمناک 
هستم و همواره تلاش کردم که شخصیت‌های حقوقی مشهور 
اصولگرا را متحد کنم.« احتمالا نگرانی‌های او بیشتر ناشی از 
سر شاخ شدن طیف جبهه پایداری با طیف قالیباف است، دو 
طیف که هر کدام به نوعی مدعی و تند محسوب می‌شوند و 
از ابتدای مجلس با پایان ماه عسل لیست مشترک در اسفند 

۱۳۹۸، در حال زدن یکدیگر هستند.

   حداد عادل به باهنر نمی‌رسد!
البته این صحبت‌های باهنر را می‌توان در راستای ایفای 
نقش همیشگی‌اش در نزدیک کردن دیدگاه‌های میان 
اصولگرایان نیز دانست. باهنر در حالی برای این موضوع تلاش 
می‌کند که بسیاری از افراد بازیگر این نقش را »غلامعلی 
حدادعادل« می‌دانند؛ چهره‌ای که بعد از درگذشت محمدرضا 
مهدوی‌کنی، ریش‌سفید اصولگرایان، سعی زیادی دارد که 
جای او را بگیرد. اما لااقل نه در بین طیف نو اصولگرایان یا 
قالیبافی‌ها مقبولیت دارد و نه میان تندروهای نزدیک به جبهه 
پایداری. اما با توجه به مقبولیت باهنر، او برای ایفای این نقش 
مناسب‌تر به نظر می‌رسد. او گفته »از طیف شورای ائتلاف 
که با حضور آقایان حدادعادل، چمران و سروری و... فعالیت 
می‌کنند تا شورای وحدت که در آن آقای پورمحمدی، جامعه 
روحانیت و آقای متکی و... فعال هستند و جبهه پایداری و 
شریان.« به گفته باهنر »البته جبهه پایداری‌ها بعضا اعلام 
می‌کنند که به‌دنبال ارائه لیستی مستقل برای مجلس هستند 
و آقای قالیباف هم که علاوه بر اینکه خودشان حزب دارند، 
مدعی هم هست که از عملکرد برخی نمایندگان فعلی تهران 
رضایت ندارد. بنابراین جریان‌های متعددی هستند که در پی 
ارائه فهرست‌اند.« دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین افزوده 
»من اصولا با این تفرقه موافق نیستم و برخی اوقات که در 
جلسه ائتلاف شرکت می‌کنم شورای ائتلافی‌ها می‌گویند 
که باهنر عضو این شوراست اما همزمان در جلسات شورای 
وحدت نیز حضور پیدا می‌کنم و اساسا با هر جریانی که از 
جامعه اسلامی مهندسین دعوت به همکاری کند، همراه 
هستیم منتها یک شرط دارد و آن اینکه بر طبل تفرقه 

نکوبند.«

   باهنر؛ کارگردان یا بازیگر؟
باهنر همزمان با اینکه در حال نزدیک کردن طیف‌های 
مختلف سیاسی به یکدیگر است، چهره‌ای نزدیک به علی 
لاریجانی هم محسوب می‌شود. او در مصاحبه‌ای گفته که 
لاریجانی پدرخوانده هیچ طیفی نیست ولی احتمال دارد 
که دو طیف روحانی و لاریجانی با یکدیگر فهرست مشترک 
برای مجلس ارائه کنند. این گفته‌های باهنر را هم می‌توان از 
یک سو خبر دانست و هم می‌توان سیگنالی به اصولگرایان 
جهت نزدیک شدن به یکدیگر. محمدرضا باهنر بیش از 
آنکه بخواهد به کارهای اجرایی بپردازد، علاقه دارد تا به قول 
خودش در جایگاه کارگردان ایفای نقش کند؛ نقشی که با 
توجه به مقبولیت او در میان چهره‌های سیاسی و به‌خصوص 
اصولگرایان، می‌تواند به خوبی آن را ایفا کند. کارگردان این 
روزهای اردوگاه اصولگرایان، اذعان دارد که از چهره‌های 
اصلاح‌طلب افراد کمی ثبت‌نام کرده‌اند و از همین‌رو نگران 
رقبای دوستان اصولگرای خود نیست. اما با این اوصاف او 
بیشتر نگران لیست‌های متفاوت در میان اصولگرایان است؛ 
چرا که اگر بتواند آنها را برای اجماع بر سر یک فهرست متقاعد 

کند، دوره جدیدی از زندگی سیاسی‌اش را هم آغاز می‌کند.

زنان  شجاعی:  حمید  ملی-  آرمان 
سیاستمدار عنوانی است که برای به بانوانی 
که در طی سال‌ها و دهه‌های مختلف در عرصه 
سیاسی کشور فعالیت کرده‌اند و از فعالیت‌های 
سیاسی و حزبی گرفته تا حضور در مدارج 
و مراتب مدیریت دولتی خود را با این نام به 
جامعه شناسانده‌اند، اطلاق می‌شود. زنانی که 
جامعه نیز آنها را در زمره سیاستمداران قرار 
می‌دهد و در میتینگ‌های سیاسی، کنگره‌های 
احزاب و... این افراد به‌عنوان کنشگر سیاسی 
حاضر هستند. زنانی که در جایگاه دبیرکلی 
یک حزب می‌نشینند و نمایندگی مجلس را 
عهده‌دار می‌شوند. حتی در دولتی به وزارت 
می‌رسند و در دولت‌های مختلف معاونت‌های 
مختلف رئیس‌جمهور را در اختیار می‌گیرند. 
لذا این زنان با نام و جایگاه خود شناخته 
می‌شوند و به اعتبار قرابت سببی یا نسبی با 
مردان سیاست به آنها زن سیاستمدار گفته 
نمی‌شود. البته طی سال‌ها و دهه‌های مختلف 
کم نبوده‌اند از این دست زنان سیاستمدار که 
شهرت و آوازه عملکردی‌شان معرف آنها بوده 
است. زنانی چون مرحومه اعظم طالقانی که 
به‌رغم اینکه فرزند آیت‌ا... طالقانی بود؛ اما 
شهرتش به جهت فعالیت‌های سیاسی وی 
است. یا زهرا شجاعی که سابقه فعالیت سیاسی 
و معاونت رئیس‌جمهور در دولت اصلاحات را 
با ریاست بر مرکز امور مشارکت زنان برعهده 
داشت. معصومه ابتکار که از بارزترین نمونه 
زنان سیاستمدار به‌شمار می‌رود از حضور 
در میان دانشجویان تسخیرکننده سفارت 
آمریکا تا پس از آن سابقه 2 دور معاونت 2 
رئیس‌جمهور در دولت‌های اصلاحات و تدبیر 
و امید در مقام‌های ریاست سازمان محیط 
زیست و معاونت زنان و خانواده بخشی از 
سوابق فعالیت سیاسی وی به شمار می‌رود. 
یا شهیندخت مولاوردی که سابقه دبیرکلی 
جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، مسئول 
کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان و در نهایت 
معاونت زنان و خانواده و دستیار امور حقوق 
شهروندی رئیس‌جمهور پیشین را در کارنامه 
دارد. هر چند که هستند بسیاری از زنانی که به 
سبب فعالیت‌های مداوم سیاسی آنها را تحت 
عنوان زنان سیاستمدار خطاب قرار می‌دهند. 
فائزه هاشمی از این دست زنان سیاستمداری 
است که سابقه نمایندگی مجلس و ریاست 

فدراسیون ورزش اسلامی زنان را بر عهده 
داشته و از اعضای موسس و موثر حزب 
کارگزاران سازندگی بوده است. اما در این میان 
برخی زنان نیز وجود دارند که صرفا به جهت 
قرابت فامیلی خود را در قالب زنان سیاستمدار 
قرار می‌دهند. نمونه بارز این گزاره نیز جمیله 
رئیسی  ابراهیم  سید  همسر  علم‌الهدی 
رئیس‌جمهور فعلی است که برخی رسانه‌ها 
وی را به سبب برخی تحرکات زن سیاستمدار 
می‌‌خوانند. در حالی‌که زن سیاستمدار تعریف 
خاص خود را دارد و هیچ‌کس به سبب اینکه 
همسر، دختر یا مادر یک چهره سیاستمدار 

است زن سیاستمدار محسوب نمی‌شود.
 

    زنان روسای جمهور
نگاهی به زنان روسای جمهور پیشین و 
نوع رویکردها و تحرکاتشان در قامت همسر 
رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که اکثر آنها تمایلی 
به دیده شدن یا فعالیت اجرایی و میدانی 
نداشته‌اند و تنها یک یا نهایتا دو نفر شایق به 
اظهارنظرات مختلف یا تحرکات دیگر بوده‌اند. 
عفت مرعشی، همسر مرحوم آیت‌ا... هاشمی 
رفسنجانی با اینکه از پیش از انقلاب در کنار 
همسر مبارزات انقلابی می‌کرد پس از انقلاب 
آنقدرها به اظهار نظر، مصاحبه یا صحبت در 
جایگاه همسر رئیس‌جمهور نپرداخت. زهره 

صادقی همسر حجت‌الاسلام سید محمد 
خاتمی نیز طی دوران ریاست جمهوری 
مداخله  امور  این  در  هیچگاه  همسرش 
نکرد. اعظم السادات فراحی همسر محمود 
احمدی‌نژاد اما نخستین همسر رئیس‌جمهور 
در ایران بود که نمایندگی رئیس دولت را در 
»مرکز امور زنان« برعهده گرفت و نامه او به 
همسر حسنی مبارک، رئیس‌جمهور مخلوع 
مصر نام وی را  بر سر زبان‌ها انداخت. صاحبه 
روحانی، همسر حسن روحانی نیز به سنت 
همسران روسای جمهور پیشین کاری به 
سیاست نداشت و اساسا وارد این امور نیز نشد. 
اما به نظر می‌رسد همسر سیدابراهیم رئیسی 
یعنی جمیله علم‌الهدی برخلاف همسران تمام 
روسای جمهور قبلی اهل تحرک سیاسی، 
مصاحبه و اظهارنظر است و گویی ریاست 
جمهوری همسرش این فرصت را برای وی 
فراهم آورده است. هر چند که تحرکات جمیله 
علم‌الهدی که می‌خواهد خود را نمونه یک 
زن سیاستمدار معرفی کند صرفا به دولت 
سیزدهم سید ابراهیم رئیسی خلاصه می‌شود 
و علم‌الهدی این فرصت را یافته تا به کنش‌گری 
بپردازد. البته تحرکات جمیله علم‌الهدی شاید 
از سفر او به ونزوئلا و مصاحبه وی با تلویزیون 
این کشور در خصوص تبیین الگوی زن ایرانی 
بود که با واکنش‌های بسیاری همراه بود. هر 

چند که این پایان کار نبود و علم‌الهدی در 
سفر به نیویورک نیز رئیسی را همراهی کرد 
تا در آنجا نیز اظهاراتش با واکنش‌هایی مواجه 
شود. جایی که علم‌الهدی در مصاحبه با یک 
رسانه آمریکایی اظهار داشت: ‌»مردان در ایران 
ترجیح می‌دهند از همسر خود نخواهند که کار 
کند یا پولی به خانه بیاورد.« همین اظهارنظر 
باعث شد تا برخی واکنش‌ها بروز کند که در 
چشمگیرترین واکنش رضا کیانیان هنرمند 
سینما و تلویزیون در استوری اینستاگرام خود 
نوشت: ‌»شما از طرف منِ مرد ایرانی صحبت 
‌نکن.« لذا تحرکات همسر رئیس‌جمهور این 
پرسش را در اذهان ایجاد  کرده که اساسا چه 
کسی این وظیفه را بر عهده جمیله علم‌الهدی 
گذاشته تا با تحرکات و اظهارات خود بعضا به 

حاشیه‌ها دامن بزند؟

   از فضل همسر تو را چه حاصل
بیت شعر معروفی است که معمولا در جامعه 
در خصوص افرادی که می‌خواهند خود را 
به نحوی از انحاء با نام دیگری مطرح کنند 
گفته می‌شود که »گیرم پدر تو بود فاضل؛ از 
فضل پدر تو را چه حاصل« به‌نظر می‌رسد که 
همسر رئیس‌جمهور نیز مصداق این بیت شعر 
است که اظهارات و مصاحبه‌هایش را به اسم 
همسر رئیس‌جمهور ایران انجام می‌دهد. چه 
اینکه اگر پسوند همسر رئیس‌جمهور از وی 
برداشته شود  شاید این مصاحبه‌ها یا اظهار 
نظرها ارزش خود را نیز از دست بدهد. اما جالب 
اینجاست که برخی رسانه‌ها همچون همشهری 
ارگان شهرداری با برجسته کردن وی به‌عنوان 
نمونه زن سیاستمدار طی مغالطه‌ای زنان 
سیاستمدار برجسته و مشهور را کنار زده تا به 
خلق‌ا... بقبولاند همسر رئیس‌جمهور در نمونه 
یک زن سیاستمدار ایرانی است. در حالی‌که 
همگان می‌دانند جمیله علم‌الهدی تا پیش از 
ریاست جمهوری رئیسی اساسا چهره شناخته 
شده‌ای نبود. اگر فرض را بگیریم که امروز با 
ریاست جمهوری رئیسی همسر وی به‌عنوان 
زن سیاستمدار شناخته شده؛ آیا دیروز هم 
که رئیسی در جایگاه ریاست دستگاه قضا 
حضور داشت همسرش را به‌عنوان نمونه زن 
حقوقدان معرفی می‌کردند؟ قدر مسلم نیز 
همسر رئیس‌جمهور بودن رزومه سیاسی 

محسوب نمی‌شود. 
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»آرمان ملی« حواشی پیرامون جمیله علم‌الهدی را بررسی می‌کند؛

کُنشـگری به اعتبار همسری
   فقط همسر رئیس‌جمهور باشی زن سیاستمدار می‌شوی؟!

آرمان ملی - مطهره شفیعی: بسیاری از افراد جامعه با 
نام بابک زنجانی آشنا هستند. بازرگان و سرمایه‌داری که در 
نهایت حکم اعدام گرفت. زنجانی در ۹ دی ۱۳۹۲ بازداشت 
شد. محسنی اژه‌ای در آن مقطع گفت: »بابک زنجانی با توجه به 
مسائل و اتهامات وارده در هفته‌های اخیر از سوی مراجع قضائی 
بازداشت شد.« از سوی دیگر دستگیری زنجانی یک روز پس از 
دستور حسن روحانی صورت گرفت که به دولتش گفته بود با 
فساد اقتصادی به‌خصوص در مورد کسانی‌که برای پرکردن جیب 
خود از تحریم‌ها سود برده‌اند، مبارزه کند. البته او هرگز نامی از 
بابک زنجانی نبرد، اما بلافاصله بعد از این اظهارات این میلیاردر 
معروف بازداشت شد. همچنین احمد توکلی مدعی است که 
»من وقتی ماجرای زنجانی را فهمیدم بلافاصله عکس‌العمل 
نشان دادم. اصلا علت اینکه زنجانی بازداشت شد و نتوانست فرار 
کند بیانیه من بود. من نامه‌ای نوشتم و از نماینده‌ها امضا گرفتم 
که او باید بازداشت شود.« در نهایت سخنگوی قوه قضائیه روز 
یکشنبه ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۴ اعلام کرد که دادگاه بدوی بابک 
زنجانی به‌همراه دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم 
کرده‌ است. در روز شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵، حکم اعدام بابک زنجانی 
تأیید شد. امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس و عضو کمیته 
پیگیری پرونده »بابک زنجانی« چندین ماه بعد از بازداشت او در 
مهر ۱۳۹۳ به رسانه‌ها گفت که بسیاری از مقامات بلندپایه دولت 
احمدی‌نژاد از جمله چند وزیر )وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی 
و وزیر نفت( در تخلفات وی سهیم بوده‌اند. وی اظهارکردکه 
۱۰ نفر به‌دلیل ارتباط با او در زندان دستگیر شده‌اند که نشان 
می‌دهد فعالیت‌های او حتی پس از بازداشت هم ادامه دارد. 
روایت است: »زنجانی ۱۳ هزار میلیارد تومان بالا کشیده ‌است، 
زنجانی ۱۳ پرونده تخلف مالی داشته که تمامی این مبلغ را به 
کمک آقای سینا رئیسی ساکن کرج اختلاس کرده و شناسنامه 
جعلی استفاده می‌کرده ‌است، متأسفانه با وجود این تخلفات 

بازهم نفت را در اختیار او قرار می‌داده‌اند ۹۰ درصد اموال زنجانی 
در خارج از کشور است و او چیزی در ایران ندارد که ما به آن 
دلخوش باشیم، در واقع ۱۰ درصد اموالی که در ایران دارد صاحب 
دیگری نیز دارد. زنجانی شرکت‌های بزرگ خود را نیز به‌نام افراد 
دیگری کرده و مدیرعاملان آن‌ها اشخاص دیگری هستند، با 
همین ترفند توانسته کار کند که نتوانیم این شرکت‌ها را مصادره 
کنیم. همچنین صادق زیباکلام باور دارد زمانی‌که استفاده »یقه 
سفیدها« از زنجانی تمام شد، او را »مچاله کرده و دور انداختند.«

   تخفیف نه آزادی
 اخیرا محمدرضا یزدی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی 
مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره وضعیت بابک زنجانی گفته 
بود: »این پرونده را از اواخر سال ۱۴۰۰ در دست گرفتیم. با 
هماهنگی بین دستگاه‌ها و قوه قضائیه و دادستانی، اموال این 
فرد در خارج کشور بررسی و پرونده دنبال می‌شود. در این 
هفته هیاتی به یکی از کشورهای همسایه سفر خواهند داشت 
تا پول‌هایی که در آن کشور هست را راستی‌آزمایی کنند. 
چنانچه این موارد تعیین تکلیف شود، بدهی این فرد تسویه 
می‌شود و قاعدتا مطابق حکمی که صادر شده تخفیفاتی برای 
او قائل خواهند شد.« ۱۰ مردادماه سخنگوی قوه قضائیه در 
خصوص آخرین وضعیت بابک زنجانی گفته بود: بابک زنجانی 
محکوم به اعدام شده و اکنون در زندان است و مطلقا از مرخصی 
استفاده نکرده است. اگر ایشان همکاری کند، ممکن است در 

حدود مقررات با وی مساعدت صورت بگیرد.
 

   فضاسازی منجر به آزادی نمی‌شود
بنابراین هیچیک از مقامات از آزادی او سخن نگفتند اما برخی 
حامیان زنجانی مدعی آزادی او پس از تحقق مواردی شدند که از 
سوی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی 

مطرح شده بود. یکی از رسانه‌ها از تیتر »احتمال آزادی بابک 
زنجانی در ماه‌های اخیر« استفاده کرد که از سوی مسئولان تایید 
نشده است. ظاهرا آنانی که خواهان آزادی بابک زنجانی هستند 
همان‌هایی باشند که پس از بازداشت او سعی کردند دولت 
روحانی را دارای ارتباط نزدیک مالی با او معرفی کنند‌. در اذهان 
برخی افراد هست که برخی از رسانه‌های اصولگرا مدعی کمک ۵ 
میلیاردی بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی روحانی شدند. ادعایی 
که از سوی مرحوم ترکان، نوبخت و... تکذیب شد. روحانی البته 
از مخالفان اعدام زنجانی بود و اردیبهشت ۱۴۰۰ در جلسه هیات 
دولت درباره بابک زنجانی گفت: »نامه زدم و درخواست کردم این 
آقا را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهید تا مشخص شود که این 
پول‌ها کجا رفته است اما قبول نکردند. میلیاردها دلار پول ملت 
را قبل از این دولت بردند و معلوم نشد کجا رفت.« شاید استناد 
آنانی که خواهان آزادی زنجانی هستند، به اظهارات وکیلش 
باشد. مرداد سالجاری رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی در 
خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی اظهارکرد: از سال 
۱۳۹۲ تا به امروز به مدت ۱۰ سال موکل بنده در بازداشت به سر 
می‌برد. وی ادامه داد: در طی این مدت بابک زنجانی حتی یک روز 
هم از مرخصی استفاده نکرده است و در دوره اخیر مدیریت قوه 
قضائیه با اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب اقدامات سازنده‌ای در 
جهت استیفای حقوق بیت‌المال و پرداخت بدهی از سوی موکل 
بنده صورت گرفته است. کوهپایه‌زاده گفت: با تداوم این خط و 
مشی و ایجاد دسترسی‌های بیشتر در جهت پرداخت دیون در 
فضایی بیرون از زندان، همه بدهی‌ها پرداخت خواهد شد و نهایتا 
ضمن اینکه دولت از این مهم بهره‌مند خواهند شد حقوق موکل 
بنده نیز احقاق می‌شود و مطابق با مفاد دادنامه صادره از دیوان 
عالی کشور صراحتا بیان شده چنانچه موکل بتواند بدهی خود را 
پرداخت کند از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی 
که به عفو، بخشودگی و تخفیف اشاره دارد، بهره‌مند خواهد شد. 

هدف القاکنندگان آزادی »ب. ز« چیست؟

خداحافظی بابک زنجانی با اوین؟!
      تخفیف به معنای آزادی نیست

محسن آرمین مطرح کرد؛

چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب‌  
نامزد نشده‌اند

پیشنهادهای آقای خاتمی می‌تواند 
مبنای گفتمان اصلاحی شود 

یک چهره سیاسی اصلاح‌طلب‌ در ارتباط 
با شکاف بین برخی احزاب اصلاح‌طلب‌ در 
خصوص حضور در انتخابات اظهار داشت: به 
گمان من مبانی گفتمان اصلاحی این ظرفیت 
را دارد که متناسب با تحولات مذکور، نوسازی 
شود به‌گونه‌ای که پاسخگوی مطالبات و 
انتظارات جامعه تحول یافته کنونی باشد. 
طبعا ممکن است درچگونگی و چند و چون 
این نوسازی اختلاف‌نظرها و اختلاف سلایقی 
در درون جبهه اصلاحات وجود داشته باشد 
که دارد اما راه‌ حل‌و‌فصل آن‌ها نامه‌نگاری 
و اتخاذ مواضع آوانگارد یا نوشتن مقالات 
ژورنالیستی کم‌مایه نیست. محسن آرمین 
گفت: آنچه از مواضع اعلامی جبهه اصلاحات 
می‌توان دریافت این است که اصلاح قانون 
انتخابات و پیش ثبت‌نام کاندیداها را نشانه 
عدم عزم حاکمیت بر برگزاری انتخاباتی 
رقابتی ارزیابی می‌کند و معتقد است این 
اقدام در جهت برگزاری انتخاباتی با نتایج 
مطمئن در چارچوب راهبرد کنونی در اداره 
کشور است. در عین حال جبهه اصلاحات 
درباره انتخابات فعلا به »عدم توصیه در باره 
ثبت نام کاندیداها« اکتفا کرده است. به این 
ترتیب موضع نهایی را به آینده‌ای که وضعیت 
روشن‌تر خواهد شد واگذاشته است. به نظرم 
این موضعی هوشمندانه و متناسب با رویکرد 
اصلاحی است. زیرا رویکرد اصلاح‌طلبی از 
عدم شرکت در انتخابات استقبال نمی‌کند. 
وی افزود: به نظر من انتخابات پیش‌رو بیش 
از آنکه مساله مردم و جریان‌های سیاسی 
باشد مساله حاکمیت است. علت هم این 
است که حاکمیت نسبت به این انتخابات 
موضعی پارادوکسیکال دارد. از یک سو در پی  
حوادث سال ۱۴۰۱ و نیز مشکلات مختلف 
. نیازمند  . اقتصادی و سیاست خارجی و.
انتخاباتی با مشارکت بالاست و از سوی 
دیگر به سبب تجربه انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ 
بخشی از جامعه با صندوق رأی قهر کرده‌اند 
و اصرار بر ادامه خط مشی آغاز شده در جهت 
یکپارچه‌سازی اجازه نمی‌دهد برای جلب‌نظر 
جامعه و امیدوار کردن آن به حل مشکلات 
کشور از طریق شرکت در انتخابات اقدام 
مؤثری انجام دهد. برخی برگزاری انتخاباتی 
رقابتی و با شرکت بالا را یک ریسک ارزیابی 
می‌کنند و با آن مخالفند. نایب‌رئیس مجلس 
ششم بیان کرد: طبیعتا اگر حاکمیت در حل 
مشکلات اقتصادی و اجتماعی چهره‌ای 
کارآمد‌تر از خود نشان دهد و نیز در سیاست 
خارجی تغییر رویکرد دهد و مصالح کشور را 
بر مصالح یک تفکرخاص مقدم بدارد، و جامعه 
را قانع کند که شرکت در انتخابات به تشکیل 
مجلسی خواهد انجامید که در اداره امور 
کشور مؤثر است، در این صورت نباید نسبت 
به انتخابات آینده نگرانی داشته باشد. اما در 
شرایط کنونی نشانی از وجود چنین عزمی 
مشاهده نمی‌شود. آرمین عنوان کرد: اگر 
حاکمیت جامعه را به شرکت در انتخابات 
قانع کند، اصلاح‌طلبان حتی به فرض اینکه 
جامعه به آن‌ها اقبال نکند مجبور به شرکت در 
انتخابات هستند و اگر حاکمیت مشکل خود 
را با مردم حل نکند، شرکت اصلاح‌طلبان در 
انتخابات موجب افزایش مشارکت مردم و 

رونق انتخابات نخواهد شد.

    اصلاح‌طلبان کارنامه بهتری دارند
وی در خصوص برنامه اصلاح‌طلبان برای 
انتخابات اظهار کرد: اولا چهره‌های شاخص و 
مؤثر اصلاح‌‌طلب داوطلب شرکت در انتخابات 
نشده‌اند، ثانیا معلوم نیست چه بخشی از آن‌ها 
که ثبت‌نام کرده‌اند تأیید صلاحیت شوند. 
با توجه به این مجهولات چگونه می‌توان 
برنامه انتخاباتی جبهه اصلاحات را پیش 
بینی کرد. آن چه اکنون می‌توان گفت این 
است که مجموعه این عوامل یعنی وجود 
چهره‌هایی در میان کاندیداها که قادر به 
نمایندگی مطالبات اصلاح‌طلبان باشند، 
تأیید صلاحیت این کاندیداها و مهم‌تر از 
همه قانع شدن مردم برای حضور در انتخابات 
در تصمیم جبهه مؤثر خواهد بود. آرمین 
تصریح کرد: پانزده ماده پیشنهادی آقای 
خاتمی بخشی ناظر به اصلاح در ساختار، 
بخشی ناظر به اصلاح در رفتار و بخشی ناظر 
به اصلاح در رویکرد است. این پانزده ماده 
می‌تواند موضوع توافق اصلاح‌طلبان و مبنای 
گفتمان جدید اصلاحی در شرایط کنونی قرار 
گیرد. گام بعدی گفت‌وگوی اصلاح‌طلبان با 
جامعه براساس این گفتمان جدید و ایجاد 
وفاقی در سطح جامعه و یا دستکم در سطح 
نیروهای اجتماعی بدنه اصلاحات است. اگر 
این دو گام به درستی برداشته شود گام سوم 
یعنی راهکارها و برنامه‌ها برای قانع کردن  
حاکمیت به اصلاح به دست خواهد آمد. این 
فعال سیاسی اظهار کرد: به نظرم اصلاح‌طلبان 
در مقایسه با دیگر جریان‌های سیاسی چه 
در داخل حاکمیت و چه در خارج حاکمیت 
کارنامه بهتری دارند. حداقل این است که 
تأثیر مثبت آن‌ها در بهبود وضعیت جامعه 
و ارتقای آگاهی‌های اجتماعی طی سال‌های 
گذشته از همه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی 

بیشتر بوده است. 

این حجم از 
مهاجرت غیرقابل 

قبول است

شرایط اقتصادی و درآمدهای کم باعث شده تا بسیاری از مشاغل 
دل به مهاجرت بسپارند و در این میان جامعه پزشکان یکی از صنوفی 
هستند که در این مسیر پیشتازند اما مسئولان معتقد به حفظ این 
نیروها هستند. در این خصوص دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا 
با تاکید بر توجه به نیروی‌های متخصص، گفت: برای حفظ و نگهداری 
پزشکان متخصص در داخل کشور هر کار که می‌توان باید انجام داد؛ 
چرا که این حجم از مهاجرت غیرقابل قبول است. باید سیستم و 
نظام تصمیم‌گیری کشور این کار را انجام دهند. سردار رحیم صفوی 
خاطرنشان کرد: بسیاری از بیماران از کشورهای اطراف برای درمان 
به کشور ما مراجعه می‌کنند، باید با تمام توان برای حفظ پزشکان در 

کشور تلاش کرد.

چه کسی فرمان  
تغییر ۲۰ هزار مدیر 

مدرسه را داد

جریان خالص‌ساز در همه شئون جامعه 
وارد شده است و پس از انتخابات‌های صنفی، 
سیاسی و دانشگاه‌ها اکنون نوبت به مدارس 
رسیده است. در این راستا فعال رسانه‌ای 
اصولگرا، نوشت:  وزیر آموزش و پرورش با 
افتخار گفته ۲۰ هزار مدیر مدرسه را برای 
سال تحصیلی جاری تغییر داده است. به این 
سرعت ۲۰ هزار میز و نیمکت مدرسه هم قابل 
تغییر نبود. محمد مهاجری گفت: جناب وزیر 
بگوید فرمان این خالص‌سازی را چه کسی 

داده است؟ 


